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11سال حبس برای قاچاقچی عتیقه

در 8شهریور سال 76روزنامه اطلاعات خبر از محکوم شدن 
یک قاچاقچی بزرگ آثار فرهنگی و اشــیای عتیقه داد. این 
قاچاقچی بزرگ با 13عنوان اتهامی از سوی دادگاه به تحمل 

11سال زندان و پرداخت جریمه و شلاق محکوم شد.
روزنامه اطلاعات درباره این فرد نوشت: یک قاچاقچی بزرگ 
آثار فرهنگی و اشیای عتیقه کشــور به اتهام اخلال در نظم 
و امنیت کشور با عضویت در شــبکه قاچاق اشیای عتیقه، 
زیرخاکی، خرید و فروش آثار فرهنگــی و انتقال به خارج از 
کشور، پرداخت رشوه و کلاهبرداری و کشف 54لول تریاک 
پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 11سال و 

یک ماه حبس، شلاق و جریمه محکوم شد.
به گزارش روابط عمومــی دادگاه انقلاب اســلامی تهران، 
براســاس گزارش واصله از وزارت اطلاعات در مورد شخصی 
به نام محمدرضا که از افراد بسیار فعال و مؤثر در امر قاچاق 
آثار فرهنگی و اشیاي عتیقه است تحقیقاتی روی این موضوع 
انجام گرفت. پس از تحقیقات کامل توسط وزارت اطلاعات این 
شخص بازداشت شد. به هنگام دستگیری مقدار بسیار زیادی 
اشــیاي عتیقه و آثار فرهنگی مربوط به دوران های مختلف 
تاریخی از وی کشــف و در تحقیقات از وی مشخص شد که 
حداقل تا زمان دستگیری به میزان 600میلیون ریال از این 

اشیا را به خارج از کشور انتقال داده است.
در طول بررسی پرونده محمدرضا معلوم شد که وی مرتکب 
جرائم دیگری مانند اخلال در نظم و امنیت کشور، برقراری 
ارتباط با ســفارتخانه و اتباع بیگانه، اختفاي اشیای نفیس و 
گرانبهای عتیقه، شروع به خرید سنگ تاریخی تخت جمشید، 
اشــاعه فرهنگ ضد اخلاقی، پرداخت رشــوه به کارگزاران 
دولتی قبل از دستگیری، پرداخت رشوه به مأموران دولت، 
شرکت درمجالس عیاشی و استخدام یک فرد تبعه غیرمجاز 
بنگلادشی، کشف 54لول تریاک، ارتباط با عناصر و کانال های 

خروج غیرمجاز نیز شده است.
بنابراین پس از تکمیل پرونده و ارجاع آن به یکی از شعبه های 
دادگاه انقلاب اســلامی تهران در تاریخ دوازدهم اسفندماه 

75محاکمه شد.
او به 11سال حبس و پرداخت 9میلیارد و 515میلیون جریمه 

نقدی و تحمل 80ضربه شلاق محکوم شد.
ضمنا اتهام خرید ســنگ تاریخی تخت جمشید و برقراری 
ارتباط با سفارتخانه ها و اتباع بیگانه محرز نشده و از این اتهام 

تبرئه شده است.
 

فرزند نام خانوادگی مادرش را می گیرد؟
شــاید جالب باشــدکه 
بدانید دربرخــی موارد 
اســتثنایی و خاص که 
در قانــون پیش بینــی 
شده، مادر می تواند با نام 
خانوادگی خودش برای 
فرزند خود شناســنامه 
بگیرد و از او حمایت کند.

محمد الماســی، وکیل 
پایه یک دادگســتری در این باره به نکات مهمی اشــاره 
می کند:»عقد 2 نوع اســت، موقت و دائم؛ اگــر این نوع 
عقدها در دفترخانه)محضر( به ثبت نرســیده باشد، برای 
گرفتن شناسنامه پدر و مادر، هر دو با هم باید برای گرفتن 

شناسنامه برای فرزند خود اقدام کنند.«
وی اضافه می کند:»در مواردی که پدر از این مســئولیت 
شانه خالی کرده و با همســرش همکاری نکند، مادر ابتدا 
باید دادخواســتی با عنوان اثبات رابطه زوجیت به دادگاه 
ارائه کند و به نوعی ازدواج خود را در محضر قاضی به اثبات 
برســاند، آن موقع می تواند با تقاضای الزام پدر به گرفتن 
شناسنامه، برای گرفتن شناســنامه برای فرزند خویش 

اقدام کند.«
وکیل پایه یک دادگستری این نکته را هم متذکر می شود 
که اگر در این مرحله نیزاقدامی از طرف پدربرای دریافت 
شناسنامه انجام نشــود، مادر می تواند درخواست تعیین 
امین موقت کند که درواقــع خودش خواهد بود، می تواند 
برای گرفتن شناســنامه بــرای فرزندش اقــدام کند و 
دیگر نیازی به حضور همسرش نیســت. الماسی، تأکید 
می کند:»درصورتی که ازدواج به ثبت نرسیده و موارد گفته 
شده نام خانوادگی مادر به فرزند داده می شود و صرفا نام 
کوچک پدر در شناسنامه درج می شود.« حال این سؤال 
پیش می آیدکه آیا می توان برای فرزندی که پدرش معلوم 
نیست هم شناســنامه گرفت؟ وکیل پایه یک دادگستری 
در پاسخ می گوید:»ممکن اســت فرزند خدای ناکرده در 
اثر رابطه نامشروع متولد شده باشد. در اینجا درست است 
که فرزند نامشروع زاده شده اما برای زندگی اجتماعی وی 
باید مقدمات آن فراهم  آید و وظایف پدر و مادر در مورد این 
فرزند وجود دارد و باید نسبت به گرفتن شناسنامه اقدام 
کنند. اما اگر پدر اقدام نکرد مــادر می تواند برای گرفتن 
شناسنامه اقدام کند و نام خانوادگی خود را به نوزاد بدهد. 
نکته مهم این است که فرزند نامشروع همه حقوق فرزند 

مشروع را دارد به جز اینکه از والدین خود ارث نمی برد.« 

تقویم حوادث

دانستنی های حقوقی

در عملیات 48ساعته پلیس آگاهی تهران 164دزد حرفه ای دستگیر شدند

اعترافات عجیب سارقان نخبهاعترافات عجیب سارقان نخبه

طرح تشدید برخورد با سارقان و مالخران در 
پایتخت ادامــه دارد و در تازه ترین عملیات 
پلیسی، 164سارق حرفه ای دستگیر شدند؛ 
دزدانــی ازجمله 2جــوان تحصیل کرده که 
می گویند نخبه هستند و قهرمان سابق یکی 

از ورزش های رزمی که کیف قاپی می کرد.
به  گزارش همشــهری، ســردار عباســعلی 
محمدیان، رئیس پلیس تهران دیروز در مقر 
پلیس آگاهی تهــران و در جمع خبرنگاران 
حاضر شد تا از دستاوردهای تازه ترین طرح 

پلیس بگوید.
وی توضیح داد: اواخر ســال گذشته بود که 
طرح برخــورد با ســارقان و مالخران به طور 
گســترده در پایتخت اجرا شــد؛ طرحی که 
اجرای آن متوقف نشــده و همچنان باقوت 
ادامه دارد؛ به طوری که همکاران من در پلیس 

آگاهی پس از مدت هــا انجام کار اطلاعاتی و 
شناسایی موفق شدند در عملیاتی 48ساعته، 
164ســارق حرفه ای در سطح شهر تهران را 

دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی تهــران گفت: اموال زیادی 

از ســارقان کشف شده اســت که هنوز آمار 
دقیقی از تمام اموال مسروقه درنیاورده ایم، 
اما بیــش از یک هزار گوشــی تلفــن همراه 
هوشمند، اموال زیادی که مربوط به سرقت 
از منازل اســت، چندین دســتگاه خودرو و 

موتورسیکلت مسروقه و... در این طرح کشف 
شده است. سردار محمدیان همچنین درباره 
نحوه شناسایی سارقان و رصد آنان نیز گفت: 
پلیس امروز به سیستم های متعدد برای رصد 
لحظه ای مجهز است و ما حتی از طریق شیوه 
و شــگرد و تعداد افراد حاضر در یک سرقت، 
می توانیم باندهای فعال را شناســایی کنیم. 
اینها به دلیل اشراف و تسلط بالای پلیس روی 

مجرمان است.
رئیس پلیس تهران همچنین درباره سرقت 
از منزل نیز گفت: در ایام اربعین حسینی که 
ممکن است مردم به سفر بروند یا منازل خود 
را ترک کنند، تأکید ما پیشــگیری از سرقت 
است و در این خصوص گشت های نامحسوس 
و محسوس در ســطح محلات فعال هستند. 
فقط طی همین 24ســاعت گذشته 4گروه 
از ســارقان منازل هدف گلولــه پلیس قرار 
گرفتند که اسنادش وجود دارد و آنها هم در 
حال درمان هستند. پلیس با هیچ خلافکاری 

تعارف ندارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

24سال بیشتر ندارد، اما سوابق زیادی در پرونده اش 
ثبت شده اســت. با وجود این سن کم خودش را یک 
خلافکار حرفه ای می دانــد و می گوید آخرین بار تنها 

30دقیقه بعد از آزادی از زندان سرقت را از سر گرفته است.

با چه شگردی سرقت می کردی؟
من و دوســتم موبایل قاپی می کردیم؛ با تهدید گاز اشک آور. با موتور در 
خیابان ها پرســه می زدیم و به محض شناسایی ســوژه به سمتش هجوم 

می بردیم. سپس با تهدید گاز اشک آور موبایل را به سرقت می بردیم.
چرا با گاز اشک آور؟

چون هم مال باخته می ترسید و هم خطرش به مراتب از تهدید چاقو، قمه یا 
اسلحه کمتر است. همین که اسپری را به سمت طعمه می گرفتیم و می گفتیم 
اگر موبایلش را ندهد از اسپری استفاده می کنیم، طرف موبایلش را دودستی 

تقدیم ما می کرد.
چرا مثل بقیه زورگیرها از چاقو استفاده نمی کردید؟

ببینید من شیشه می کشم و دچار توهمات شدید هستم. اگر چاقو دستم 
بگیرم، قطعا مرتکب جنایت می شوم؛ چون هوش و حواس درست و حسابی 
ندارم. قبلا با یک باندی کار می کردم که از چاقو و قمه استفاده می کردند. آنها 
در جریان یکی از زورگیری هایشان مردی را تا یک قدمی مرگ پیش بردند؛ 
برای همین به چندین سال حبس محکوم شدند؛ به همین دلیل من جرأت 

نمی کردم دست به چاقو بزنم.
با گوشی های سرقتی چه می کردید؟

آنها را به مالخر می فروختیم، اما خب با قیمت خیلی پایین؛ مثلا گوشی 80 
تا 100میلیونی را بین 5تا 8میلیون تومان می خریدند و گوشــی های 50تا 

80میلیونی را بین 3 تا 5میلیون تومان.
چند وقت است که سرقت می کنید؟

حدود 2ماه. من 2 ماه قبل بعد از 9ســال حبس از زندان آزاد شــدم، اما 
نیم ساعت بعد از آزادی، گوشــی یک نفر را در خیابان قاپیدم و بعد سراغ 
بچه محل مان که او هم تازه از زندان آزاد شده بود، رفتم تا با هم سرقت کنیم.

با وجود این سن کم، چرا سوابق زیادی در پرونده ات ثبت شده است؟
برای اینکه از 12سالگی سارق شدم. ببینید قبل از آن یا فال می فروختم یا 
گدایی می کردم. بعد با دوستم از راننده ها سرقت کردیم؛ یعنی سوار ماشین ها 
می شدیم و با تهدید چاقو زورگیری می کردیم. 3،2بار هم به جرم موبایل قاپی 
دستگیر شدم. به نظرم بهترین و آسان ترین راه، سرقت گوشی موبایل است. 
البته این نظر من است، شاید برای من این کار راحت تر باشد، اما برای یک 
سارق دیگر، سخت تر. بســتگی به طرف دارد. من در یک چشم برهم زدن 
گوشی مدل بالا سرقت می کنم و یک ساعت بعد آن را تبدیل به پول می کنم.

چه کنیم که در دام شما سارقان گرفتار نشویم؟
اگر گوشی های گران قیمت می خرید، آنها را در معرض دید قرار ندهید؛ مثلا از 
هندزفری استفاده کنید. گوشی را به راحتی در دست تان نگیرید؛ حتی برای 
چند دقیقه. اگر داخل ماشین هستید، حتما شیشه را بالا بکشید. اگر کمی 

پایین باشد هم می شود سرقت کرد.

گفت وگو

دزدی؛ 30دقیقه بعد از آزادی

2مرد تحصیل کرده در میان 
متهمانی که دیروز دستگیر 
شده بودند به چشــم می خورند؛ یکی از آنها 
مدرک مهندسی پزشکی از دانشگاهی در آلمان   
داشت و دیگری فوق لیســانس برنامه نویسی 
کامپیوتر . یکی از آنها ادعــا می کرد مخترع 
است و دیگری خودش را نابغه می دانست، اما 
چه شد که این دو مرد تحصیل کرده و نابغه سر 
از دنیای تبهکاران درآوردند؟ گفت وگو با آنها 

را می خوانید.

ابتدا از انگیزه تان بگویید.
هردو می خندند و با هم می گویند: برای تفریح 
و سرگرمی. یکی از آنها که موهای بلندی دارد 
و اسمش مجید اســت، می گوید: می خواستم 
به خودم ثابت کنم که هرکاری از دستم برمی آید؛ 
 هرکاری. با این هوش، ذکاوت و استعدادی که 
خدا به من داده، همه کاری می توانم انجام بدهم.

خب، چرا خلاف را انتخاب کردید؟
مجید: خب، کار خلاف هیجانش بیشتر است!

از شگردتان بگویید.  با چه روشی کلاهبرداری 
می کردید؟

سامان که سنش از مجید کمتر است، می گوید: 
در ســایت های فروش کالا، طعمه هایمان را 

شناســایی می کردیم. بعد با فروشنده تماس 
می گرفتیم و با آنها قرار می گذاشــتیم. کالا را 
می گرفتیم؛  از گوشی موبایل گرفته تا وسایل 

برقی و بعد می گفتیم پول به حسابشان 
ریخته ایم و حتــی پیامک واریز هم 

به طرف ارســال می شــد و 
آنها با خیــال راحت کالا 
را تحویلمــان می دادند؛ 
درصورتی که هیچ پولی 

پرداخت نمی شد.
چطــور ایــن کار را 

می کردید؟
مجید کــه در آلمان 
درس خوانده پاسخ 
می دهد: من نخبه ام 
و یک هکــر حرفه ای 

هستم. خودم این برنامه 
را نوشــته ام. این برنامه را 
به تازگی نوشتم و تصمیم 
گرفتم از آن استفاده کنم 
تا ببینم کار می کند که کار 
کرد. از آنجا که من نخبه 
هســتم تصمیم گرفتم 
برنامه ای بنویسم که به 
جای بانک مرکزی برای 
شــخص پیامک ارسال 

می کرد. ببینید من ســال ها قبل سایت یکی 
از بانک ها را هک کردم. من هرکاری می توانم 
انجام بدهم، مثلا کارت عابربانک شما را بگیرم 
و در یک چشــم برهم زدن رمزش را 4صفر و 

حساب تان را خالی کنم! 
پس استعداد زیادی در هکری دارید؟

مجید: یک بار یک ســایت خارجی را هک 
کردم و توانســتم ولتاژ گوشی یک فرد 
خارجی را بالا ببرم که گوشی اش ترکید! 
من سال ها در کشــور آلمان زندگی 
کرده ام و در آنجا درس خوانده ام. نفر 
دوم هک در کشور آلمان شده ام. این 
استعدادی که دارم ارثی است؛ چون 
پدرم هم یکی از افراد بنام در یکی از 
رشته های پزشکی است. به اینجا 
که می رسد، سامان می گوید: پدر 
من هم کارخانه دار اســت، خانه ام 
بالای 20میلیارد تومان می ارزد و نیاز 
مالی ندارم. رضایت همه شاکیانم را 
می گیرم و به زودی آزاد می شــوم. 
ما دســت به هیچ وســیله ای که 
برداشــته ایم نزده ایم و بخشی از 
آنها را تحویل مال باخته ها داده ایم.

اولین بار اســت که دســتگیر 
می شوید؟

مجید: من ســال ها قبل به جرم 

ورود به شــبکه های بانکی بازداشت شدم و 
حتی روزنامه ها نیز خبرش را نوشته بودند، اما 
خب تبرئه شــدم. حتی یادم هست زمانی که 
دستگاه های خودپرداز را نصب می کردند من 
تنها کســی بودم در ایران که متوجه عیوبش 
شدم و آنها را درست کردم، اما هیچ کس از من 
تشکر نکرد. حتی الان هم به جای اینکه بانک 
از ما بپرسد چه اشتباهی این وسط رخ داده که 
چنین پیامک هایی ارسال شده، ما را بازداشت 
کرده اند. من یک مخترعم که قدر مرا نمی دانند.

اختراعت چه بود؟
مجید: وسیله ای که در تجهیزات پزشکی به کار 

می رود.
با توجه به این استعدادی که دارید، تا حالا شده 
کسی به شما پیشنهاد پول بدهد و درخواست 

کند تا حساب کسی را هک کنید؟
سامان این سؤال را پاســخ می دهد: تا دلتان 
بخواهد، چنین پیشنهادهایی داشتیم. همین 
چند وقت قبل یکی از دوستانمان پیشنهاد پول 
زیادی داد و گفت موبایل دوست دخترش را هک 
کنم تا گوشی در دستش منفجر شود یا یک نفر 
پیشنهاد 2میلیارد تومان داد تا سایتی را برای او 
هک کنم، اما ما اصلا این کار را انجام نمی دهیم؛ 
چون ردپای هکر کاملا مشــخص می شود و از 
سوی دیگر یک سری کارها حرفه ای نیست و 

غیراخلاقی است.

گفت وگو
سرقت های مرد مخترع

در میان متهمانی که دستگیر شده اند، فرهاد 
یکی از تازه کارهاســت که برای نخستین بار 
در زندگی اش مرتکب خلاف شــده و به دام 
پلیس افتاده است می گوید  قهرمان سابق کاراته است و به او لقب 

جنگجوترین کاراته کا را داده اند.

چه اتفاقی افتاد که قهرمان کاراته تبدیل به یک دزد حرفه ای شد؟
راستش ماجرای عجیبی در زندگی من رقم خورد که مرا تبدیل به 
سارق کرد. همه  چیز از چند  ماه قبل شروع شد؛ زمانی که با دختری 
آشنا شــدم و برای تولدش قرار رفتن به کافه ای در مرکز شهر را 
گذاشتیم. وقتی دختر موردعلاقه ام رسید وحشت زده و هراسان 
بود. علتش را که پرسیدم گفت: در بین راه پسری مزاحمش شده و به 
زور گوشی موبایلش را گرفته و شماره خودش را ذخیره کرده است. 
او از دختر موردعلاقه ام خواسته بود تا با او تماس بگیرد و قرار ملاقات 
بگذارند. من گشتم مرد مزاحم را پیدا کردم و با وی قرار گذاشتم تا 
او را گوشمالی بدهم. آن روز چاقویی زیر گلویش گذاشتم و وی را 
تهدید به قتل کردم. بعد موبایلش را دزدیدم و عکس های شخصی 
وی را در فضای مجازی منتشر کردم تا دیگر مزاحم هیچ دختری 
نشود؛ همین اتفاق موجب شد تا تبدیل به یک سارق حرفه ای شوم.

این موضوع چه ارتباطی به سارق شدنت داشت؟
نمی دانم انگار از این کار خوشم آمد. بیشتر به خاطر تفریح و هیجانش 

به ادامه این کار ترغیب شدم!
با چه شگردی سرقت می کردی؟

به رفیقم گفتم که می آیی برای سرگرمی برویم سرقت کنیم؟ او هم 
گفت: هســتم. به این ترتیب راهی خیابان ها شدیم و اغلب پشت 
ترافیک و چراغ قرمزها،  گوشی طعمه هایمان را به سرقت می بردیم. 
باور کنید نیاز مالی ندارم و صرفا برای سرگرمی و هیجان از نتیجه کار، 

دزدی می کردم. من ورزشکارم و مدرک قهرمانی دارم.
چه ورزشی؟

 سال هاســت در رشــته کاراته فعالیت 
می کنم و چند مدال مختلف استانی دارم. 
یک بار در کشور هم قهرمان جهان شدم. 
چند ســال قبل در کشور اسپانیا مقام 

گرفتم و به من لقب جنگجو ترین 
کاراته کا را داده بودند، اما الان 
اینجام و دســتبند اتهام بر 
دستانم اســت؛ درحالی که 
می خواستم درســم را ادامه 
بدهــم و فضانورد شــوم. 

می دانید یکی از رویاهای من 
رفتن به فضا و دیدن سیاره های 

منظومه شمسی است.
با گوشــی های ســرقتی چه 

می کردی؟
دوستم گوشــی ها را می فروخت 
و من چون نیاز مالی ندارم، پولی 

نمی گرفتم.
چطور دستگیر شدی؟

آخرین طعمه ما یک بوکسور بود 
که با ما درگیر شــد؛ هرچند من 
کاراته کارم، اما او مرا شکســت 
داد و موجب شد تا دستگیر شویم.

گفت وگو

قهرمان کاراته دست کج!

اسرار قتل هولناک بانوی تپه های شنی

با گذشت 49سال از قتل نوعروس جوان در تنسی آمریکا که 
مطبوعات به او لقب بانوی تپه های شــنی داده بودند، عامل 

جنایت پرده از اسرار این پرونده جنجالی برداشت.
به گزارش همشهری به نقل از ایندیپندنت، سال1974، روث 
ماری تری، وقتی با همسرش به سفر ماه عسل می رفت، هرگز 
تصور نمی کرد شیرین ترین سفر زندگی اش قرار است آخرین 
سفرش باشد. در 26جولای همان سال دختر 12ساله ای که به 
همراه پدر و مادرش به ساحل پراوینستاون رفته بود، بر بالای 
یک تپه شنی با دیدن جسد یک زن وحشت زده شد. زن جوان 
به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده و اعضای بدنش مثله شده و 
روی پتویی رها شده بودند. در بررسی های اولیه مشخص شد که 
چندین روز از قتل این زن می گذرد و طولی نکشید که هویت او 
مشخص شد. او روث ماری تری بود که به تازگی ازدواج کرده و 

در سفر ماه عسل اش ناپدید شده بود.
ماموران نخست به ســراغ همســر مقتول رفتند. او گفت: ما 
برای سفر ماه عسل به تنسی رفتیم اما یک روز دعوایمان شد 
و همسرم از هتل بیرون رفت. فکر کردم برمی گردد اما هر چه 

دنبالش گشتم او را پیدا نکردم و بعد از آن دیگر او را ندیدم.
شوهر مقتول در حالی اظهار بی گناهی می کرد که پلیس نیز در 
ادامه تحقیقات هیچ شواهد و مدارکی علیه او پیدا نکرد. با این 

حال وی همچنان مظنون اصلی این پرونده به شمار می رفت.
قتل دردناک روث در ماه عســل چنان جنجالی در مطبوعات 
آمریکا به راه انداخت که تا مدت ها مردم پیگیر این پرونده بودند 
و رسانه ها به مقتول لقب »بانوی تپه های شنی« دادند. حتی 
جمجمه وی تا مدت ها در پزشکی قانونی نگهداری می شد تا 
اینکه مدتی قبل جواز دفن آن صادر شد و پلیس برای حل این 
معما تحقیقات تازه ای را شــروع کرد. مأموران بار دیگر سراغ 
همســر مقتول به نام گای راکول که حالا 85ساله بود رفتند 
و از او بازجویی کردند. این بار اما مرد ســالخورده که از عذاب 
وجدان قتل همسرش خسته شده بود به این جنایت هولناک 
اعتراف کرد و گفت: من و روث به ماه عسل رفتیم. یک روز برای 
تفریح به ساحل رفته بودیم که بر سر مسئله ای دعوایمان شد. از 
دست او عصبانی شدم و با چوب ضربه ای به سرش زدم و اعضای 
بدنش را مثله کرده و بر بالای تپه ای شــنی و دور از دید مردم 
رها کردم. با این اعتراف گای 85ساله، از سوی دادگاه به حبس 

ابد محکوم شد.

 توضیح رئیس پلیس تهران
 درباره فیلم جنجالی 

انتشــار کلیپ درگیری مســافرکش اینترنتــی و یک زن در 
شبکه های اجتماعی، بازتاب گسترده ای داشت و به دنبال آن 
شایعات بســیاری درباره این درگیری منتشر شد که فرمانده 
انتظامی پایتخت دیروز دربــاره این فیلم توضیحاتی ارائه کرد 

و به شایعات پایان داد.
به گزارش همشهری، 2 روز قبل فیلمی در فضای مجازی منتشر 
شــد که جنجال زیادی به پا کرد. آنطور که فیلم نشان می داد 
راننده پراید سفید رنگی با مسافرش که زن جوانی است درگیر 
می شــود. این درگیری یک دقیقه و 10ثانیه طول می کشد و 
سرانجام با میانجیگری عابران و رهگذران، دعوا خاتمه می یابد. 
انتشار این فیلم کوتاه بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی 
در پی داشت به طوری که دقایقی بعد از انتشار، بازار شایعات داغ 
شد و رسانه های معاند نیز به این شایعات دامن زدند. موضوعی 
که مطرح می شد این بود که راننده بر سر حجاب با مسافرش 
درگیر شده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. اما اصل ماجرا 
چیز دیگری بود که فرمانده انتظامی تهــران دیروز درباره آن 
گفت: موضوع اختلاف و درگیری بین راننده و مسافر اینترنتی 
به گونه دیگری منتشر شده که صحت ندارد. آنطور که شایعه 
شده موضوع درگیری میان آنها را ربط داده اند به امر به معروف 

اما دعوای آنها به خاطر روشن کردن کولر ماشین بوده است.
 فرمانــده انتظامی تهــران تصریح کرد: روز یکشــنبه پنجم 
شــهریورماه خانم جوانــی از محل کار خود به ســمت منزل 
درخواست خودرو اینترنتی کرد. خودرو به شماره پلاک مشخص 
در محل حاضر که مســافر درخواست کولر ماشین کرده و این 
موضوع باعث تنش لفظی و متعاقب آن درگیری فیزیکی میان 
راننده و مسافر شد. طرح شکایت خانم جوان در کلانتری 127 
نارمک ثبت و اقدامات قانونی در این خصوص آغاز شد. سردار 
محمدیان افزود: راننده خودروی اینترنتی که 33ساله است، 

دستگیر شده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

خارجی

اصل ماجرا

نجات 827نفر از غرق شدن
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: از آغاز اجرای طرح کاهش غریق در ساحل این استان، امدادگران این 
جمعیت و ناجیان غریق موفق شدند 827نفر را از خطر مرگ در دریا نجات دهند. به گفته غلامعلی فخاری تعداد افراد 

غرق شده در آب های ساحلی مازندران در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۰درصد کاهش داشته است.

پلیس به 3ماه فرار قاتل پایان داد
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری قاتل یک جوان اصفهانی پس از 3ماه زندگی مخفیانه خبر داد. 
به گفته سرهنگ حسین ترکیان، متهم بر سر اختلافات قبلی جوانی 2۰ساله را به قتل رسانده و در یکی از شهرهای 

اصفهان مخفی شده بود که دستگیر شد.
انتظامی

نجات

1

4

3
ماموران پـــلیس 
آگاهــی تهران در 
طرح  تازه تریــن 
پلیس مرد پیانیســت و همسرش را به 
اتهام دســتبرد به خانه همسایه شان 
دســتگیر کردند. هرچند تمام شواهد 
نشان می دهد که این زوج جوان،  سارق 
هســتند، اما مرد جوان به عجیب ترین 

شکل ممکن سرقت را انکار می کند.

چرا به خانه همسایه تان دستبرد زده اید؟
ما سارق نیســتیم. اشــتباهی ما را 

گرفته اند.
اما رد گاوصندوقی که از خانه همسایه به 
سرقت برده اید، تا ورودی در خانه شما 

به دست آمده است؟
شــاید ســارق منزل برای رد گم کنی 
گاوصندوق را تا مقابل در خانه ما کشیده 

تا نشان بدهد من سارق هستم!
با همین سرنخ، پلیس به شما مشکوک و 
در بازرسی از فریزر خانه شما، بسته های 
گوشت و مرغی که متعلق به مال باخته 

است، کشف شده است؟
اینکه دلیل نمی شود؟ داخل فریزر هر 
خانه ای گوشت و مرغ وجود دارد؛ ضمن 
اینکه من سگ دارم و به خاطر سگم باید 

گوشت و مرغ زیادی بخرم.
اما روی بســته های گوشت، برچسبی 
وجود دارد که مــال باخته )زن 
همسایه(با دستخط خودش 

نوشته است؟
دستخطش  است  ممکن 
شبیه به دستخط همسر 
من باشــد! خب، همسر 
من هم پس از بسته بندی 
گوشــت و مرغ  روی آنها 

برچسب می زند!
در بازرســی از کیــف 
همسرت هم مقداری 
از وسایل سرقتی 
مانند طلاهای زن 
کشف  همسایه 
شده است. در این 

مورد چه می گویید؟
نمی دانم این وســایل 
داخل کیف همسرم چه 
می کند. شاید همسرم 
از زن همسایه  طلاهایش 

را قرض گرفته است!
مواد، مصرف می کنی؟

نــه مــن هنرمنــدم. 
آهنگسازم و پیانو هم 

می نوازم.

گفت وگو

پیانیست سارق 2


